
 

  ١٦از١شماره صفحه: / ١٣فصلت جلسه 

  

  

  ١٣درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿مل مهلُودجقالُوا ل و يكُلَّ ش طَقالَّذي أَن ا اللَّهطَقَننا قالُوا أَنلَيع متهِدونَ شعجرت هإِلَي و ةرلَ مأَو لَقَكُمخ وه ءٍ و

ننتم أَنَّ اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما ) و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم و لا أَبصاركُم و لا جلُودكُم و لكن ظ٢١َ(

) فَإِنْ يصبِروا فَالنار مثْوي لَهم و ٢٣و ذلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم من الْخاسرين ( )٢٢تعملُونَ (

تعالْم نم موا فَما هبتعتسإِنْ ي) لُ في )٢٤بينالْقَو هِملَيع قح و ملْفَهما خ و ديهِمأَي نيما ب موا لَهنيناءَ فَزقُر منا لَهضقَي و 

) رينوا خاسكان مهسِ إِنالْإِن و الْجِن نم هِملقَب نم لَتخ مٍ قَد٢٥أُمسوا لا تكَفَر قالَ الَّذين ا ) ووالْغ و آنهذَا الْقُروا لعم

) ذلك جزاءُ أَعداءِ ٢٧فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذاباً شديداً و لَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كانوا يعملُونَ ( )٢٦فيه لَعلَّكُم تغلبونَ (

  ﴾)٢٨ما كانوا بِآياتنا يجحدونَ (اللَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد جزاءً بِ

همه حقيقت شرع را هم  ١﴾کطائَغ نکشفنا عکَ﴿فَ با توجه به اينکه قيامت ظرف ظهور حق است :پرسش

  دهد که... .گواهی می

في كلّ « نه ،كندظهور مي »فمواق«در همه هم قت شرع حقي و كندظهور حق فرق مي »فمواق« چون پاسخ:

  ». موقف

                                                
  .22. سوره ق، آیه  1
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  توقف اعدای الهی در مواقف متعدد و شهود شاهد در چندين موقف    
ي فقه و حقوق با خطوط كلّ توحيد و وحي و نبوت ؛ يعنيكه عناصر محوري دين »فصلت«در سوره مباركه 

فرمود اعداي الهي را  ،در اين بخشي كه مربوط به معاد است .براهين هر سه بخش هم جداگانه طرح شدمطرح شد، 

شوند يك وقتي وارد محكمه مي .كنندمشخص ميهم جاي هر كسي را  و كنندو توزيع مي جمع» موقف ،فموق«در 

در طليعه ورود به دوزخ هم ـ كند شهود را نقل مي است كه شهادت »موقف«چندين  ـ حساب داردو » موقف«

در  .دكنقافله با شهود حركت مي اين اصلاً ،دهندجا شهادت مينه تنها آن ؛دهندشهادت مي »و جوارح ءاعضا«

سيق « دارد كه »سائقي«آيد هر كسي كه مي ؛﴿و جاءَت كُلُّ نفْسٍ معها سائق و شهيد﴾دارد كه  ٢١آيه  »ق«سوره 

و  رداً﴾جهنم وِ ﴿و نسوق الْمجرِمين إِلي :دكنمي يا از پشت سر او را هي ،كندو را از پشت سر بدرقه ميا »المتقون

  روند.ها به شت ميفرشته »سوق«با متقيان فرمود  ،شت دارندبه كنندگان كه بدرقه »سائق«يك 

  ؟در لغت به يک معنا آمده است :پرسش

پشت سر  در كسي است كه »سائق« و باشد جلودر كه است كسي  »قائد« ؛كندفرق مي فا در اهدابله, امپاسخ: 

 و راهنما چند گونه استو  »قائد«هم  ؛جلو بودن هم چند گونه است و د گونه استا پشت سر بودن چنام ؛است

تبهكاران را كه بدرقه  ،به هر دو گروه اسناد داده شد »سوق« ،»ق«در سوره مباركه  .چند گونه است »سائق«هم 

اينكه گفته شد داريم!  »شهيد«و  »قسائ«ن هم ما الآ ،﴿و جاءَت كُلُّ نفْسٍ معها سائق و شهيد﴾فرمود:  !كنندنمي

»هبر فرع فَقَد هفْسن فرع نشناخت نفس از دشوارترين  ؛يمهست براي اينكه ما از خودمان غافل ١،»م

  .تواند با علم حصولي بشناسدان ميرا انس امثال آنمفهوم نفس و  !هاستشناخت

                                                
  .١٠٢, ص٤اللئالي, ج ؛ عوالي٤٤، ص١و مختلفه(لابن شهر آشوب)، ج ؛ متشابه القرآن١٣. مصباح الشريعة، ص١
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  شهادت آا دشواری شناخت نفس در جنود الهی بودن اعضا و    
 جنود الهي »اعضاء و جوارح«اين  ،ها كه شهود با ما هستند»موقف«كه در تمام اين است  مطلب ديگر اين

 اينها دائماً سرباز الهي !طور نيستنداينباشند، گاهي سرباز الهي  وچنين نيستند كه گاهي سرباز ما اين، ندباشمی

يكي نزديك است که به تعدد طولي است  الکحالا يا اين تعدد م تها؛ منما هم هستند »اعضاء و جوارح«که ند هست

 ندهست ظهر خداظهر است كه ميا تعدد اينها به تعدد ظاهر و م ،دورتر و ديگریيكي دور است ، ترنزديك و ديگری

، ١٩٩ان نوراني حضرت امير در خطبه اين بيکه شوند. غرض آن است محسوب مي »اعضاء و جوارح«براي ما  و

أَعضاؤكُم « :اوست »جنود«شما  »جوارحو  ءاعضا«فرمود بندگان خدا بدانيد كه  و را توصيه كرد خود اصحاب

هودنج كُمارِحوج و هودهه شانيع كُماتلَوخ و هونيع كُمرائمض وقتي  هستند! پس اين دست و پاي ما ستاد الهي ؛»و

چه  و حالا چه وقت حرف بزنند ؛دهندشان را انجام ميخود دائماً دارند مأموريتو عطّل نيستند ستاد الهي شدند م

اين به امر الهي است. آن وقت  ،نگيرندبه عذاب چه وقت ما را و بگيرند به عذاب چه وقت ما را ؛ وقت حرف نزنند

اين  ،شودرود و رسوا ميجايي مي، شودرسوا ميو كند امضايي مي ،شودزند و رسوا ميكسي حرف ميبينيد می

و ضمائركُم عيونه و  أَعضاؤكُم شهوده و جوارِحكُم جنوده« :اينكه فرمود !گيرداو را دارد مياست که ستاد الهي 

به نحو  ؛دو ،هم هستنداعضاي ما  ؛يك ،ندباشمی ما ستاد الهي »اعضاء و جوارح«همين است. پس  »خلَواتكُم عيانه

من عرف نفْسه «گويند: اينكه مي ،گير استهاي نفسهمه اينها حرف ؛چهار ،به نحو تفويض نيست ؛سه ،جبر نيست

هبر فرع حرف  ،ند كه اگر يك وقت مصلحت شد حرف بزنندهست الهي داتهمين است. بنابراين اين اعضا س »فَقَد

 یچه وقت و چه وقت مصلحت هست حرف بزنند که حرف زدنشان مصلحتي است ،ائم استكارشان د ؛ وليزنندمي

  حرف بزنند. که مصلحت نيست 
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  تبيين دو کار زبان در قيامت به عنوان شاهد و معترض به آن    
ن ما با همين زباهم گاهي  و دهدما شهادت مي »عليه«گاهي  ؛اين زبان ما که م و زبان ماهستي در قرآن كريم ما

آن  !ما شهادت دادي؟ »عليه«گوييم چرا ميخود  به زبان﴾مهتأَلْسِن هِملَيع دهشهمين زبان  ؟كدام زبان است ١﴿ت

پس اين زبان از آن جهت  !با كدام زبان است؟ همين زبان است ،﴿و قالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا﴾ما كه  !ماست

 ؛﴿تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم﴾ گوييم چرا گفتي؟ از آن جهت كه جزء ستاد الهي استمي ،تو عضو ماس »جارحه«كه 

﴿يوم تشهد علَيهِم فرمود:  »نور«اينكه در سوره مباركه  ند.ستهچنين چنين است, دست و پا هم اينگوش هم اين

﴾مهتن و ادهد; حالا دهزبان شهادت مي يا دهندنها شهادت مياي »اعضاء و جوارح« که ناظر به همين است أَلْسِن

حالا با آن  ،﴿يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم﴾ :اين بود »نور«سوره مباركه  ٢٤آيه  .است یاعضاي ديگر مطلب ديگر

ز فضاي كام زبان را بيرون او ن بسته است االاسلام و ديگران فرمودند كه دهفني كه مرحوم امين »تيالحا«

هماهنگ شود كه  »يس«آيه سوره مباركه  هاي ديگري هم دارد كه بايا راه ٢گيرندآورند و از او حرف ميمي

اگر در همان مقطع  ٣،﴿و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم﴾ :دارد که در ادامه همان آيه  أَفْواههِم﴾ ﴿الْيوم نختم علي

مرحوم  »تيالحا«آن  ،﴿تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم﴾باشد كه  »نور«آيه سوره مباركه  ،هان قفل شدهاست كه د

از آن جهت كه عضو ستاد  .ا به هر تقدير اين سؤال بايد پاسخ داده شودام ؛طلبدرا مي مانند ايشانالاسلام و امين

اگر  ؛تابع ماست ،جهت كه عضوي از اعضاي بدن ماستاز آن  و همواره تابع حرف الهي است ،است خداي سبحان

 !همين زبان ،گويدبيند كه فرمانده كلّ قوا چه مياين مي ،اگر اختلافي باشد و اين دو هماهنگ باشند كه نزاعي نيست

كه  گويد ماما شهادت دادي؟ مي »عليه«چرا که با همين زبان به خود اين زبان بگوييم که دهند بعد به ما اجازه مي

                                                
  .٢٤. سوره نور, آيه١
  ».الأفواه في حال شهادة الأيدي و الأرجل يالأفواه و يجوز أن يكون الختم عل يفإنه يجوز أن تخرج الألسنة و يختم عل«؛ ٢١١، ص٧مجمع البيان في تفسير القرآن، ج. ٢
  .٦٥. سوره يس, آيه٣
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﴿يوم فرمود:  »نور«اينكه در سوره  !همين زبان است ،دهدجا كه زبان شهادت ميآن !شناسيمتو را به رسميت نمي

﴿و كه دارد  »فصلت«در آيه محلّ بحث سوره مباركه  و تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم و أَيديهِم و أَرجلُهم بِما كانوا يعملُونَ﴾

كه يكي از اينها  »جلود«با همين زبان به اين  !ما كه زبان ديگر نداريم ،گويندبا همين زبان مي ؛ يعنيلجلُودهم﴾قالُوا 

ا  !اي زبان :گوييمزبان است مي خودهمين زبان از آن جهت  !نيست؟و معجون چرا عليه ما شهادت دادي؟ اين معم

گفتم  !حرف بزن فرمودبه من  ،ر اختيار تو نبودم كه ساكت باشمگويد من كه دبه ما مي ،كه عضو ستاد الهي است

   !نگفتمهم من كه خلاف  !چشم

كسي كه  ٤؛»أخرس طانٌيالساکت عنِ الحَقِّ ش«كه فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)طبق بيان نوراني پيغمبر

بسته است كاري كرد يك شيطان دهنمحافظه و امر به معروف نكرد, ي از منكر نكرد, سخن حق را نگفت

»نِ الحَقِّ شع تطانٌيالساک سکه خواستي بگويي مي و فرمود آن وقت كه خدا مرا در اختيار تو گذاشت .»أخر

 چشم و و» لسان«حالا درباره  ؛ءٍ﴾﴿أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شينگفتي, الآن خدا به من دستور داد كه بگويم 

به همين زبان به زبان  ،زنيماگر ما داريم حرف مي !طور استهم همين »اعضاء و جوارح«طور است, گوش اين

كردي يا گويد من تاكنون در اختيار تو بودم كه غيبت ميما شهادت دادي؟ اين زبان مي »عليه«چرا که گوييم مي

 !من هم گفتم چشم و به من گفت بگو ،ءٍ﴾ق كُلَّ شي﴿أَنطَم هستم كه خود» منطق«گفتي, الآن در اختيار دروغ مي

   !چشم دو كار داريم وپس ما با زبان 

                                                
االله عليه  ييخبر الرسول صل ألا يخافوا في االله لومة لائم و يعل إن كان مرا و أن يجهروا بالحق و ياالله عليه وسلم يبايع أصحابه عل يلقد كان الرسول صل و«...؛ ٦١١، ص٢فقه السنة، ج .٤

  ».الساکت عنِ الحَقِّ شيطانٌ أخرسوسلم أن:  
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  ضرورت مراقبت، لازمه جنود الهی بودن اعضا و جوارح انسان   
رابطه  »االله«ما با  و اگر همين زبان جزء ستاد الهي است ؛اين زبان جزء ستاد الهي استکه حالا معلوم شد 

که كنيم امضا ميرا رود, چيزي آبرويمان ميکه زنيم يك وقت حرفي مي !گيردهمين زبان ما را مي ،نداشته باشيم

لا «در اختيار ما هستند  »اعضاء و جوارح«غرض اين است كه تمام  !طور استاين هم اين دسترود، آبرويمان مي

كه در آن  در اختيار ذات اقدس الهي هستندتكويناً  هم همه اينها و» بين الأمرين مربالأبالجبر, لا بالتفويض, بل 

از جاي ديگر  ،بگيردبه امتحان ند و اگر خواست شما را هست جوارح الهي وستاد جزء فرمود اينها  ١٩٩خطبه 

اين است كه انسان هميشه بايد  ،گيردمي به امتحان پاي شما, شما را و با زبان شما, دست شما ؛لشكركشي نخواهد كرد

   !اين يعني اقبتمر ،مواظب باشد

به همين  !زبان ديگري نداريمکه ما  ،ما شهادت داد »عليه«؟ با همين زباني كه است با كدام زبان ﴿قالُوا﴾پس اين 

يك مأموريت  :من دو مأموريت دارمکه گويد مي اهمين جناب زبان به م و كنيمزبان به خود جناب زبان خطاب مي

شما هر كاري كه كرديد,  ؛شما هستم »جارحه«كه است ك مأموريت فرعي ي و مهست كه عضو ستاد الهياست اصلي 

 وا !طور استهم همين »جلود« ؛گفتمهم من  وءٍ﴾ ﴿أَنطَق كُلَّ شي من تابع او هستم كه به من گفت بگو ولي كرديد;

شهادت داد ي كه »جلود«يكي از آن  ؛زنندهمين حرف را ميهم  »جلود«گويد, تمام ميچنين كه  »جلود«به 

   .دندهدهد, دست و پا شهادت ميشهادت مي »لسان«فرمود  »نور«بود كه در سوره مباركه  »لسان«

در موقع وضو گرفتن, در  ؛دكندرست رفتار مي خود »اعضاء و جوارح«با  ،بنابراين اگر كسي واقعاً مراقب باشد

 بدانيد كه اينها مأموران الهي .داردا نگه مير »اعضاء و جوارح«همه اينها حرمت  و موقع طهارت, در موقع نماز

فرمود اين از  !كنيمخيلي احترام مي است، فلان شخص از طرف فرمانده كلّ قوا آمدهکه اگر ما بفهميم  !ندهست

شما حرمت دست را, حرمت پا را, حرمت چشم را,  است؛ هم به شما دادهرا اين  و طرف فرمانده كلّ قوا آمده
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ديگر لازم نيست از جاي  ،كند! او اگر بخواهد كمك براي اينكه عضو ستاد اوست ،ه باشيدحرمت گوش را داشت

   !طور باشيدشما اين ،كندتان كمك ميخود شما را با دست ،ديگر كمك بخواهد

  آيه دال بر تأمين ارزاق موجودات تقويت کننده ايمان به توحيد    
فرمود  »هود«كند. در سوره مباركه توحيد آدم را تقويت مي جنبه غيب و »طلاق«اين آيه نوراني سوره مباركه 

چه حيوانات صحرايي, چه  ،چه حيوانات دريايي باشد ،چه مار و عقرب باشد ؛تمام موجودات عائله من هستند

 هستند, من معيلاينها عائله من  ٥؛﴿ما من دابة في الْأَرضِ إِلاَّ علَي اللَّه رِزقُها﴾ :چه حرام گوشتو حلال گوشت 

آن خرس قطبي شش ماه بخواب را من بايد تأمين كنم  ؛ها را تأمين كنمدارم كه تمام اين مار و عقربعهده و مباشمی

 زقفرمود شما كه ر !كردهم اين كار را  و دهمروزي همه را من مي ـ  ياد كرده است ﴿علَي﴾با تعبير ـ كنم و مي

شما اگر ايمان  .ات ديگر به عالم شهادت و كسب و كارتان خيلي تكيه نكنيدنظير حيوانات و موجود ؛خواهيدمي

تان به دهم تا اعتقادتان به غيب, اعتقادشما را ايمان مي دكنيآورديد, تقوا داشته باشيد من از راهي كه شما فكر نمي

   .توحيد, اعتقادتان به فراطبيعت بيشتر از گرايش شما به طبيعت باشد

  مندی از رزقِ الهیير مؤمن در رهبا غ تفاوت مؤمن    
هرگز  ،فرمود اگر كسي باتقوا باشد ٦؛﴿من يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً ٭ و يرزقْه من حيثُ لا يحتسِب﴾فرمود: 

 ، لکنمانندرها ميها در كاخيلي که اين عالَم, عالم تصادف و تصادم است .رفتي دارديك برونو ماند در كار نمي

درست است او كسب و كار دارد, او تلاش و كوشش دارد,  ؛رفتي داردنيك برو وماند فرمود مؤمن در كار نمي

به او  ،كندمن از راهي كه او گمان نمي ؛ وليستاور پيشه يا مزرعه دارد, مرتع دارد, دامداري و كشاورزي دارد

                                                
  .٦. سوره هود, آيه٥
  .٣و  ٢ت. سوره طلاق, آيا٦
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او در كنار سفره  ،﴿و يرزقْه من حيثُ لا يحتسِب﴾ :ز شهادت باشدبه غيب بيش ا او تا گرايش ،دهمروزي مي

د د و غير موحفرق موحاست، اين فرق مؤمن و غير مؤمن  ؛دهيمما به همه ميکه وگرنه روزي را  ،نشيندتوحيد مي

﴿و سلام  شخص اين !لهي زندگي كردناشود مياين  و شود الهياين ميکه  ﴿و يرزقْه من حيثُ لا يحتسِب﴾ !است

توانند در سه ديگران مي ؛ وليبراي آن ذوات قدسي استآن  هقلّکه  ٧علَيه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعثُ حيا﴾

ره توحيد خواهد مؤمن از آن جهت كه مؤمن است كنار سفسلامت زندگي كنند. فرمود من دلم مي ومرحله با سلام 

   .﴿و يرزقْه من حيثُ لا يحتسِب﴾بنشيند 

بدون جبر و تفويض فعلاً در اختيار  »اعضاء و جوارح«اين  ،ي داريم»اعضاء و جوارح« ،اي هستيمپس ما قافله

ما اگر آن فرمانده كلّ قوا ديد  ؛دو ،كلّ قوا هستند یاعضاي ستاد فرمانده »اعضاء و جوارح«همين  ؛يك ،ماست

راهه بي ـ خداي ناكردهـ اگر ديد  ؛سه ،كندما آبروي ما را حفظ مي »اعضاء و جوارح«با همين  ،ره صحيح برديم

 ،اگر توبه نكرديم ؛كندآزمون و امتحان را برقرار مي و كندصبر مي یمدت ،راه كسي را بستيم و راهه رفتيمرفتيم, كج

را  شان خودانياين دو آيه مع ؛ لذايست از جاي ديگر لشگركشي كندلازم ن ؛چهار ،گيردبا همين اعضا ما را مي

كه ما به  »فصلت«هم آيه سوره مباركه  ،دهدكه زبان شهادت مي »نور«هم آيه سوره مباركه  :دنكنخوب پيدا مي

عي يك مأموريت فر ؛گويد من دو مأموريت دارماين مي ،گوييم چرا عليه ما شهادت داديهمين زبان به زبان مي

او به ما  ،يك مأموريت اصلي دارم كه من عضو ستاد فرماندهي كلّ قوا هستم و گيريددارم كه شما مرا به كار مي

  .ءٍ﴾﴿قالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيشما كه مرا خلق نكرديد و من كه براي شما نيستم  ،دستور داد

در صورتی که در مقام  »فم«ص برای تکلّم به آن نياز دارد، به مخارج اگر لسان وسيله تکلّم باشد، شخ :پرسش

  .نيست» فم«ديگر نيازی به مخارج  متکلم باشد

                                                
  .١٥. سوره مريم, آيه٧
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  ندارند. »مف«ه مخارج آا ك ،ندنزد حرف مينهمه چيز دار؛ ﴾ءٍأَنطَق كُلَّ شي﴿گفت:  لذا ؛نهپاسخ: 

  د.نکزبان فرق میدر باب وسيله  پس بعدی ندارد که :پرسش

توان بيرون از فضاي الاسلام احتيال كرده و ميهايي است كه مرحوم امينندارد, گفتيم يكي از راه یاشكالپاسخ: 

  ذكر كرده اين است.به عنوان راه فنی هايي كه ايشان دهن هم سخن گفت, يكي از راه

  دو مأموريت اعضا و جوارح در بدن انسان    
  ی نيست؟انسان جزء جنود اله جان مگر :پرسش

ا دو ام ؛مشكل ما را حل كند تاعضو ستاد اوست كه در خدمت ما قرار گرفت  ؛ وليجنود الهي هستپاسخ: 

كنيم يا نه, هم منتظر است كه دستور برسد كه يا به ما خدمت هم مراقب است ببيند كه ما خلاف مي :مأموريت دارد

اين دستور پيدا  ،راه صحيح طي كرديم »اعضاء و جوارح«اگر با همين  !اين تابع اوست ،كند يا آبروي ما را بريزد

 ٨؛»و اجعلْنِي ممن تنتصر بِه لدينِك و لَا تستبدلْ بِي غَيرِي« :ما بگوييم تا كند كه خدمت دين را به عهده بگيردمي

 ،ح و محمودي نيستبگير, دست ممدو دست شويم! ما تماشاچي و خدايا كاري نكن كه دين را ديگري ياري كند

بگذاريد  ،فرمود دست بگير دست محمود و ممدوح نيست ٩؛»یالْيد الْعلْيا خير من الْيد السّفْلَ«دست بده است كه 

با دست شما دين ياري  ،چنين شدفرمود اگر اين !به ديگران بدهيد و راه هم باز استو دست بالا داشته باشيد 

دين او را  »اعضاء و جوارح«و اگر انسان با همين » غَيري ممن تنتصر بِه لدينِك ولا تستبدلْ بي جعلَنيا و« :شودمي

 ـا اگر ام ؛كننداو را تأييد ميهم فرشتگان  و كندخدا او را تأييد مي »اعضاء و جوارح«با همين  ،ياري كرده است

خدا با همين  ،اگر راه توبه را هم عمداً به روي خود بست ،راهه رفته استكج »اعضاء و جوارح« با همينمعاذ االله ـ 

                                                
  .٥٨٩، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٨
  .١١، ص٤. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٩
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كه  »نور«كه محلّ بحث است با آيه سوره مباركه  »فصلت«جمع بين آيه سوره  ؛ لذاگيرداو را مي »اعضاء و جوارح«

من شهادت  »عليه«چرا که گويد يم »اعضاء و جوارح«روزي هم انسان به  و دهدفرمود روزي زبان شهادت مي

آن بخش  ؛گويد, دو سمت استبا زبان به خود زبان مي !گويدبا همين زبان ميرا  ﴾قالُوا لجلُودهم﴿اين  ؟!داديد

او گفت  ،می هستعضو ستاد فرماندهي اصل ؛ وليدهد كه من عضو شما بودمستاد فرماندهي به اين بخش جواب مي

را  یقرآن آن وقت اگر كسي اين طرز ديد !طور استاين »اعضاء و جوارح«همه  !چشم گفتمهم من و حرف بزن 

  يقيناً مراقب اعمال خودش است. ،داشته باشد

  اطلاعی خدا از کارهای مخفیبرداری از پندار باطل کفار بر بیپرده    
؛ »لودج«نه كلام  ،است »م االلهكلا«آن اين ذيل  ،هم كه قبلاً چند بار گفته شد »فصلت«سوره مباركه  ٢١آيه  در

كه در دنيا هستند  یارگردد به كفّدوباره برمي ،آا در صحنه قيامت سخن گفت »لودج«وقتي قرآن كريم از  يعني

 ؛﴾و هو خلَقَكُم أَولَ مرة و إِلَيه ترجعونَ﴿طور است وضع قيامت همين چون .طور استفرمايد وضع قيامت همينمي

آن را در دنيا هم  ؛سه ،حرف براي خداست ؛دو ،نيست »جلود«حرف براي  ؛يك ،اين حرف براي معاد نيست

 آن صدر که طور استبخش وسيعي از آيات همينالبته , را دوخته است اين بين دنيا و آخرت چون ؛چهار ،گويدمي

كارهاي مخفي را خدا خيال كرديد ايد فرم. بعد مي»بالعكس« يامربوط به دنيا  آن ذيل و مربوط به آخرت است

يستخفُونَ من الناسِ و لا يستخفُونَ من اللَّه و هو ﴿ ،داندمي کرديد خيال ،دهيدكارهاي علني را كه انجام مي ،داندنمي

ها, آن پشت درهاي بسته را خيال يتوتهو ب »تبييت«ها, آن ینشينآن شب ١٠؛﴾من الْقَولِ معهم إِذْ يبيتونَ ما لا يرضي

معاذ  ـبيند اين نمي »االله«که كنيد از خدا اختفايي نداريد و خيال مي ؛ وليشويداز مردم مخفي مي ،داندكرديد خدا نمي

   .ستا »االله علما لا يمم كثيراً« االله ـ 

                                                
  .١٠٨. سوره نساء, آيه١٠
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  پذيرفته نبودن اعتذار و استعتاب تبهکاران در قيامت   
ن و سذب و خير و شر و حدق و كحلال و حرام و حق و باطل و ص ؛تفاوت بودحالا براي شما بي فرمايدبعد مي

چه صبر بكنيد چه  ،, صبر و غير صبر براي شما يكسان است»ران«و غير  »نار«حالا  ؛قبيح براي شما يكسان بود

که گفتند اجازه عذر خواهی داده  شودكند قدري سبك ميي عذرخواهوقتی انسان از نظر رواني گاهي  !صبر نكنيد

 .اين هم نيستکه شود مقداري خشم كمتر شوند و » بتعم«اهی مولا سرزنش و عتاب کند که اينها گ ؛شودنمی

 شوندسبك تا عذرخواهي كنند  ؛ يعنيندهست» بتعستم«نه اينها و شود اجازه عذرخواهي داده مي فرمود نه به اينها

نه  ،ند كه با عتاب الهي قدري سبك شوندهست» معتب«نه  ١١؛﴾لا يؤذَنُ لَهم فَيعتذرونَ﴿يست از آن قبيل هم ن كه

فَإِنْ يصبِروا فَالنار مثْوي لَهم و إِنْ يستعتبوا فَما ﴿شان پذيرفته است كه مقداري سبك شوند عذرخواهيو معذورند 

بينتعالْم نم ما پذيرفته نمي »استعتاب« و »ذاراعت«پس  ،﴾هيا باب  »فتعالإ«. مستحضريد كه معمولاً باب شودآ

   ـ بود: يادتان باشدـ اگر اينكه در سيوطي  .دنكناينها خيلي فرق ميمانند و  »ةطاوعم«اينها در  »لَعفَ«

ربخ راذعو ديدأٌ زتب٭٭٭  مذَرتنِ اعم راذع ديز ١٢إنْ قُلْت  

 کهمبدأ فرعي است » رذَع«مبدأ اصلي است  »اعتذَر«جا در اين ؛ وليباشدبايد مورد قبول » اعتذَر«اين 

  است. » مطاوعة« »لَعتفْإ«بر خلاف موارد ديگر كه شود، مي »اعتذَر« » مطاوعة«

  پيامد نافرمانی از انبيا ابتلای به وساوس متعدد شيطان   
گذشته از اينكه اعضاي ستاد  ،كنيمما چندين كار مي ؛﴾و إِنْ يستعتبوا فَما هم من الْمعتبين﴿: به هر تقدير فرمود

كدام از اينها مانع اختيار او البته هيچ ،كنيماست را هم بسيج مي »اعدا عدو«جا حضور دارند, شيطان كه ما آن

دهد حرف انبيا را گوش نميشخص ما وقتي ديديم اين  .كنيماد ميگرايش ايج ؛ منتهارسانندبه حد جبر نمي و نيستند
                                                

  .٣٦. سوره مرسلات, آيه١١
  .٨٣، ص١، جألفية ابن مالک يالبهجة المرضية عل. ١٢
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﴿مورِهراءَ ظُهو اللَّه تابك تابوا الْكأُوت الَّذين نم ذَ فَريقباين  ،دهدحرف عقل و فطرت را گوش نميهست که  ١٣﴾ن

اي است كه شيطان به نامهدعوت يعني ؛كندكه اينها را وسوسه بيشتري كنيم بسيج ميبه طرف اينها نيروي تخريبي را 

هاي گوناگون را به او نامهما قدم به قدم به وسايل شياطين اين دعوت است، عنوان وسوسه در اختيار همه گذاشته

 یها به وسيله افراد فراواننامهدعوت !ها زياد استنامهاين دعوت ؛ منتهانامه استدعوت ، البته در حددهدنشان مي

أَنا أَرسلْنا الشياطين ﴿در حد  است! ١٤»تقييض«نامه و در حد دعوتهای سمعی و بصری هست! نامهتدعو !است

شود, اينها مي وليّ شيطان ؛دو ١٦،﴾إِنا جعلْنا الشياطين أَولياءَ للَّذين لا يؤمنونَ﴿ ؛يك ١٥،﴾علَي الْكافرين تؤزهم أَزا

 ا در حد وسوسهام ؛زد و گاز بگيردگَشده است كه اينها را بِو ارسال »تقييض«شود, شيطان ها ميشيطان سلطان اين

  . است

  اعتراض تبهکاران در قيامت به شيطان و پاسخ او    
هايي كه در قيامت تمام اعتراضکه فرمود و ها را خدا بيان كرد همه اين احتجاج »ابراهيم«در سوره مباركه 

و لُوموا  فَلا تلُوموني﴿ !من فقط دعوت كردمکه گويد شيطان در آن محكمه عدل الهي مي ،استمتوجه شيطان 

كُمفُسوني﴿نه من بر شما مسلّط هستم  و نه شما بر من مسلّط هستيد ١٧،﴾أَنلُومفَلا ت كُمفُسوا أَنلُوم من كه بر شما  ،﴾و

حالا گاهي اين  !نامه چيز ديگري نياوردمغير از دعوتکه من  ١٨؛﴾ستجبتم ليإِلاَّ أَنْ دعوتكُم فَا﴿ !مسلّط نبودم

نقَيض لَه ﴿اين همان است، گاهي كمتر و بيشتر گاهي دو بار است، گاهي ده بار است، نامه يك بار است, دعوت

                                                
  .١٠١. سوره بقره, آيه١٣
أي نسبب له شيطانا، أو نقدر له شيطانا من قيض له كذا: أي قدره، فجعل االله ذلك  ﴾و من يعش عن ذكْرِ الرحمٰنِ نقَيض لَه شيطٰاناً﴿عالى: (قيض)قوله ت  ؛ ٢٢٨، ص٤مجمع البحرين، ج. ١٤

  .﴾قَيضنٰا لَهم قُرنٰاءَ﴿جزاءه و قد تقدم الكلام في عشا. قوله: 
  .٨٣. سوره مريم, آيه١٥
  .٢٧. سوره اعراف, آيه١٦
  .٢٢. سوره ابراهيم, آيه١٧
  .٢٢. سوره ابراهيم, آيه١٨



 

  ١٦از١٣شماره صفحه: / ١٣فصلت جلسه 

قَرين لَه وطاناً فَهيت استاز آن طرف فطرت الهي هست, عقل الهي هست, ن ؛است ١٩﴾شولايت ور وحي است, نبو ،

و لُوموا  فَلا تلُوموني﴿ !خواستي آن راه را برويمي است، امامت است، همهٴ برکات اهل بيت هم از اين طرف هست!

كُمفُسلي﴿ دشما هم بر من سلطنت نداريو من بر شما سلطنت نداشتم  ؛﴾أَن متبجتفَاس كُمتوعته الب ٢٠،﴾إِلاَّ أَنْ د

 که چندين سنگ در راه هستهم گاهي  و گاهي صاف است راه ؛ منتهاطور نيست كه دست انسان بسته باشداين

، آدم وقتي راه باز است ، لکنيك وقت است كه چندين سنگ در راه هست !به سنگ نخوردتا آدم بايد نگاه كند 

ها و خارها را فرمود ما اين سنگ ،صاف است راه صاف هم يك وقت و خوردينمبه سنگ  او باشد پايمواظب 

اه برود پاورچين راه بخواهد روي اين خارها رو باشد  یگفتند انسان اگر خار مغيلان و اصلاً تشبيه كردند !گذاشتيم

 »وِقاية«آدم بايد  ،آيدتير مي یاز هر طرفوقتی  ؛گويندمي »وِقاية«ر را پسرود، معنای تقوا همين است!  آن می

شود وقتي تيراندازي مي گويند. آدم باتقوامي» وِقاية«اين سپر را   و گويندميسپر را  »نجم« و »هجن« !شدداشته با

! حالا که طور استهر معصيتي اين ،طور نيستتنها نگاه به نامحرم اين ٢١؛»النظْرةُ سهم من سهامِ إِبليس« :سپر دارد

بود اين  »وقْوا« آن اصلاً تقوا كه اصل .راحت است اشته باشددسپر دارد، ر نگه میآدم سپ ،شودتيراندازی می

 ، فرموددگيرمي سپرجايي كه تيراندازي است آدم  ؛گويندمي سپربه اين  ،شده است »واو«تبديل به  »تاء«

   !طور استاين قافله همين ،﴾و لُوموا أَنفُسكُم ومونيفَلا تلُ إِلاَّ أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لي﴿! خواستي سپر بگيريمي

  وسوسه شيطان با ايجاد اضطراب در رزق آينده و وعده خدا به تأمين آن   
ا ترغيب آينده ر و ها را تعريف كردندگذشته ؛﴾و قَيضنا لَهم قُرناءَ فَزينوا لَهم ما بين أَيديهِم و ما خلْفَهم﴿فرمود: 

اندازکننده و انداز باشيد. قرآن فرمود پساهل پسبه عنوان اينكه به فكر آينده باشيد, به فكر ورثه باشيد,  ،كردند

                                                
  .٣٦. سوره زخرف, آيه١٩
  .٢٢. سوره ابراهيم, آيه٢٠
  .١٨, ص٤. من لا يحضره الفقيه, ج٢١
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و بلبل و  ٢٢دستان، هزارندهست اندازاين موش و امثال موش اينها اهل پسکنيم. اندازکننده را ما تأمين میغير پس

فرمود ما تنها  ٢٣؛﴾و كَأَين من دابة لا تحملُ رِزقَها اللَّه يرزقُها و إِياكُم﴿رمود: ف ،انداز نيستندطوطي و اينها اهل پس

را چه كسي ها و آن خوانندهها ها و بلبلاين گنجشك ،ندهست اندازها نيستيم كه اهل ذخيره و پسرازق آن موش

اي, هر اي, هر دابهند؟ هر پرندههست انداز و ذخيرهاينها اهل پسمگر  ،كنيمما تأمين ميهم اينها را  ؟كندتأمين مي

 انداز هم که باشد و به حسب ظاهرو اهل پس كنيمتأمين ميآن را ما  ،انداز نباشدكشي كه اهل ذخيره و پسنفس

و حق ﴿ا ام ،﴾ين أَيديهِم و ما خلْفَهمو قَيضنا لَهم قُرناءَ فَزينوا لَهم ما ب﴿فرمود:  !به عنايت ماستانداز کرده پس

فرقی  چه انس و چه جن همبراي ما و هاي ديگر هستند گروه بيناين گروه در رديف و در  ؛﴾أُممٍ علَيهِم الْقَولُ في

ين قول حقيقي گرفتار ا و چه اينهاچه آا  ،مثل انسان است و جن هم مسلمان دارد, كافر دارد, منافق دارد ندارند؛

قَد خلَت من قَبلهِم من الْجِن و ﴿ :د و مشرك گرفتار كيفر خواهند شدحلْند كه كافر و ممی باش شده الهيتثبيت و

   .را باختند خود اينها سرمايه ،﴾الْإِنسِ

  هايي از کارشکنی کفار در مقابل پيامبر و اهداف اونمونه    
إِذا ﴿پوسد انسان با مرگ ميکه كردند بر وحي يك حرف داشتند, درباره معاد خيال ميار در براحالا همين كفّ

استبعاد را به جاي استحاله  ؛ وليگرچه قرآن فرمود اينها يقين ندارند ٢٤،﴾خلْقٍ جديد مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفي

 ،كندمي تثبيتآن را برهان وقتي  !بايد بپذيريدکه ادي است يك امر غيرع ،بر احاله نداريد یشما دليل .كنندمصرف مي

 ،هر كاري كردند كه نور الهي را خاموش كنند نشد واينها تحدي كردند  ﴾و قالَ الَّذين كَفَروا﴿ .شده بدانيدبايد ثابت

                                                
  .ندياو را هزاردستان و هزارآوا گو کوين يهايراست معروف از جنس بلبل که از کثرت صف يمرغ ؛. بلبل بي. کع بيعندلنامه دهخدا: . لغت٢٢
  .٦٠سوره عنکبوت, آيه. ٢٣
  .٧, آيهأ. سوره سب٢٤
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﴿هِمبِأَفْواه اللَّه ورا نؤطْفيونَ لريدخواهند با دهن نور الهي را خاموش ميها همين است كه يكي از اين راه ٢٥؛﴾ي

؛ اما نگذاريد که ديگران هم گوش دهند، سر و صدا کنيد، هياهو گوش ندهيد ﴾لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن﴿گفتند:  ،كنند

   .است یدهيد حرف ديگرخودتان گوش نميکه شما  ،﴾و الْغوا فيه﴿ :کنيد و مجلس او را به هم بزنيد

في﴿مان نوح و امثال نوح(عليهم السلام) اينها ه در زيك عد مهلُوا أَصابِععج ها را در گوش انگشت ٢٦؛﴾آذانِهِم

هر  ،نشستنده ميراه مكّطرف ه هم چهار يك عد ؛بود اين يك راه که گذاشتند كه صدا به گوش آا نرسدمي

معاذ االله ـ  ـ وا ،كسي داعي نبوت دارد گفتند اگر شنيديميو كردند رهزني مي ،آمدمسافري كه هر طرف مي

 »كهانت«است,  »شعر«است,  »سحر« های اوحرف و است »شاعر«است،  »کاهن«است،  »کاذب«است،  »ساحر«

گفتند بعد هم مي ،ها گوش ندهدگفتند تا كسي به اين حرفها را مياست و مانند آن, اين حرف »فريه«است, 

يصدون انفسهم « ،ي انصرافاهم به معنو رف است ي صامعنهم به » صاد«با  »صد«؛ برويد مجلس را به هم بزنيد

صد عن سبيل «اين  است و باعث انصرافکه » يصرفون غيرهم«شود انصراف, اين ميکه » عن القبول و الاستماع

اي را مأمور كردند كه هعدالبته جامع مفهومي دارند.  ،هست آن هر دو قسمکه  ٢٧﴾يصدونَ عن سبيلِ اللَّه﴿كه » االله

مسافری برای سرزمين وحی از ديگر جاها آمده است، نگذارند که حرف  چهار طرف مکّه بنشينند که اگر

و ﴿ کردند بلوا درست کننداالله عليه و آله و سلّم) را بشنوند و در مجلس آن حضرت هم که سعی می یپيغمبر(صلّ

   .﴾الْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ

                                                
  .٨. سوره صف, آيه٢٥
  .٧. سوره نوح, آيه٢٦
  .٤٥. سوره اعراف, آيه٢٧
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  ديد تبهکاران به عذاب شديد و مؤمنين به جزای أحسن     
گناه  ، دو؛ اينها﴾و لَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿ ، يک؛﴾فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذَاباً شديداً﴿ اما فرمود:

 »أفعل« ،»فعلأ«گذريم! اگر اين ز آن گناه قوی آا نمیضعيف دارند، گناه متوسط دارند، گناه قوی دارند، ما ا

آن گناهان ديگر هم  گيريم،؛ يعنی ما به بدترين گناهشان اينها را به عذاب می»کما ذهب اليه بعض«تفضيلی باشد 

 يیءِس؛ يعنی آا را به کارهای »کما ما ذهب اليه آخرون«زير مجموعه همان هستند؛ اما اگر عاری از تفضيل باشد 

حسنِ ما كَانوا و لَنجزِينهم أَجرهم بِأَ﴿منين هست فرمود: ؤگيريم؛ ولی در آيات ديگری که درباره ممی دخو

چيده كه مثلاً  خود قباي را روي طَميوه داريقبطَاگر  :اين است »باء«نقش اين  !»ما كَانواأحسن «نه  ١،﴾يعملُونَ

 ،اگر خواستيد به او كمك كنيد ؛تر استتر و شادابوي آن خيلي براق و برجسته و درشتصد كيلوست و چند كيل

فرمايد ذات اقدس الهي مي ؛اين ايت احسان شماست ،خريدبق را به قيمت آن ترين ميوه ميهمه ميوه اين طَ

 تر, يكرهاي خوبكاسری هم يك  و كارهاي خوبي داردسری يك  ،وقتي مؤمن پرهيزكار وارد صحنه معاد شد

و ﴿ :خريمكارهاي برتر, ما تمام كارهاي او را به اندازه كار برتر ميسری هم يك و كارهاي مياني دارد  سری

هر كدام را به  ،نيست» ما كانوا يعملون بأسوء«هرگز ار ا درباره كفّام؛ ﴾لَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

أسوء «آن  ،كنندگيري ميطور موضعگاهي ممكن است كساني كه در برابر دين اين ؛ وليدهندص خودش ميكيفر خا

  !»أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«كه  دهندرا كيفر » ما كانوا يعملون

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٩٧. سوره نحل, آيه١


